
گــروه حــوادث: تماس‌هــای غیرضروری 
برای اعزام بالگرد از ســوی برخی افراد که 
برای کوهنوردی راهی ارتفاعات می‌شوند 
بــه معضلی بــرای ســازمان هــال احمر 
تبدیل شــده اســت. هرچند ایــن خدمات 
برای متقاضیان رایگان اســت اما سازمان 
هــال احمر بــرای هــر مأموریت پــروازی 

دچار هزینه هنگفتی می‌شود.
در همین رابطه مهدی ولی‌پور، رئیس 
ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هلال 

احمــر، بــه خبرنــگار »ایــران« می‌گویــد: 
ســازمان هلال احمــر نیز ماننــد اورژانس 
برخــی  درگیــر  گاهــی  آتش‌نشــانی  و 
تماس‌هــای مزاحــم و غیرضــروری برای 
امداد‌رسانی می‌شــود. هرچند تعداد این 
تماس‌ها زیاد نیست اما همان تعداد کم 
هم برای ما هزینه زیادی دارد. ما شــماره 
112 را برای امدادرسانی به کوهنوردانی که 
در ارتفاعات و مناطق صعب العبور دچار 
حادثــه شــده و در وضعیــت بحرانی بین 

مــرگ و زندگی قرار دارنــد اعلام کرده‌ایم 
امــا گاهی تمــاس هایی گرفته می‌شــود و 
درخواســت بالگرد امداد می‌کنند و وقتی 
امدادگــران مــا به محل می‌رســند متوجه 
می‌شــوند وضعیــت کوهنــورد مــورد نظر  
بحرانی نبــوده بلکه فقط دچــار ضعف و 
خســتگی شــده‌اند و برای اعــزام به پایین 
درخواســت بالگــرد کرده‌انــد. حــال آنکه 
امدادرســانی با بالگرد مستلزم مقدمات 

بسیار و هزینه هنگفتی است.

ولی‌پــور در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
آیــا قبــل از اعــزام بالگــرد بــا فدراســیون 
کوهنوردی برای صحت تماس و دریافت 
تأییدیه هماهنگ می‌کنید می‌گوید: به‌طور 
معمول برای راســتی آزمایــی تماس‌ها و 
اینکــه چنین حادثه‌ای به کارگــروه امداد و 
نجات فدراسیون کوهنوردی گزارش شده 
بــا آنهــا تمــاس می‌گیریم ولــی در برخی 
مواقــع از آنجــا کــه رســالت امدادرســانی 
هوایــی ســرعت بخشــیدن بــه کار بــوده و 

به‌عبارتی بحــث مرگ و زندگــی در میان 
است نمی‌توانیم وقت تلف کنیم چون در 

امدادرسانی ثانیه‌ها هم مهم است.
متأســفانه  می‌گویــد:  ادامــه  در  وی 
برخی افراد به شــکل انفرادی یا گروه‌های 
گردشــگری بدون هماهنگی با فدراسیون 
کوهنــوردی و ســازمان گردشــگری راهــی 
العبــور  صعــب  مناطــق  و  ارتفاعــات 
بــا  نبــودن  آشــنا  به‌دلیــل  کــه  می‌شــوند 
مشکلات این ورزش و مناطق کوهستانی 
دچار مصدومیت و حادثه یا گم شــدن در 
کوه می‌شــوند که ما تماس‌هایی از ســوی 
ایــن افــراد داریــم و در واقــع بــرای ما هم 
مشکل ساز می‌شــوند که امیدوارم در این 

زمینه فکری بشود.
 در همیــن رابطــه ســیامک رضایــی، 
بــه  نیــز  کوهنــوردی  فدراســیون  رئیــس 
خبرنگار »ایران« اظهار مــی‌دارد: در ایران 
درخواســت  و  کوهســتانی  حــوادث  آمــار 
امداد‌رســانی بــه کوهنــوردان زیــاد اســت. 
در تمــام دنیــا امــداد هوایــی مهم‌تریــن 
روش امدادرســانی در حــوادث کوهســتان 
محســوب می‌شــود در ایــران نیز ســازمان 
هــال احمــر و بخــش بالگــرد امــداد بــا 
فدراســیون کوهنــوردی همــکاری خوبــی 
ایــن  داشــته اســت و در ســال‌های اخیــر 
ســازمان کمک‌هــای مؤثــری بــه مــا کرده 
است. وی درباره   تماس‌های غیرضروری 
با هلال احمر برای اعزام بالگرد می‌گوید: 

ســوی  از  و  نیســت  زیــاد  تماس‌هــا  ایــن 
کوهنوردان حرفه‌ای نیز صورت نمی‌گیرد 
چــرا که مــا خودمــان یک کارگروه جســت 
و جــو و نجــات در فدراســیون داریم که هر 
حادثه‌ای اول به این کمیته اعلام می‌شود 
و در صــورت تأیید و چنانچــه نیاز به اعزام 
بالگرد باشد خودمان درخواست می‌دهیم 
امــا ممکــن اســت در ایــن میان به شــکل 
مــوردی تماس‌هایــی مســتقیم بــا هــال 
احمــر گرفته شــود که اغلب نیــز ربطی به 
جامعه حرفه‌ای کوهنــوردی ندارد چرا که 
کوهنوردان حرفه‌ای به شکل گروهی راهی 
ارتفاعات می‌شوند و با ایستگا‌ه‌های امداد 
و نجات کوهســتانی نیز در ارتباط هستند و 
خیلــی بندرت و در مواقع بســیار حســاس 
درخواســت بالگــرد می‌کنیــم. چــرا کــه ما 
می‌دانیــم هزینه اعزام بالگــرد برای هلال 
احمر بسیار زیاد است و با توجه به شرایط 
تحریــم در کشــور تحمیل هــر هزینه‌ای به 
ایــن ســازمان بــه دور از انصــاف اســت. از 
سوی دیگر ما نمی‌خواهیم با وقوع چنین 
اتفاقاتــی بی‌اعتمــادی بیــن فدراســیون و 
ســازمان هلال احمر ســایه بینــدازد و ما از 
چنیــن موهبتــی محــروم شــویم. در حال 
حاضر نیز بیشــتر امدادگران کوهستانی از 
جامعه کوهنوردی بــه هلال احمر ملحق 
شــده‌اند و همگی آموزش دیده و آشــنا به 
ایــن ورزش هســتند و درمواقع ضروری به 

کمک کوهنوردان می‌آیند.
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سوئیچ هایی که سارقان را لو داد
گروه حوادث/ پیدا شــدن ســوئیچ خودروی سرقتی در جیب متهمان 
و فرار آنها هنگام انتقال به زندان راز سرقت‌های سریالی خودروهای 
پایتخت را برملا کرد. به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل 
مأموران کلانتری لواسان هنگام گشت در منطقه مرد جوانی را دیدند 
کــه قصد بــاز کردن در یک خودروی پراید را داشــت. وی که کلاهی بر 
ســر گذاشــته بود با دیــدن مأمــوران پا به فرار گذاشــت. مأمــوران نیز 
بــه تعقیب وی پرداختنــد و این تعقیب و گریز لحظاتی بیشــتر طول 
نکشــید و مرد کلاه دار دستگیر شــد. اما مأموران که هنگام فرار سارق 
متوجه همدســت او شده بودند، تلاش برای دستگیری دومین متهم 
را نیز آغاز کردند. آنها متوجه شــده بودند که همدســت ســارق پشت 
شمشــادهای کنار خیابان مخفی شــده اســت به‌همیــن دلیل با تلفن 
همراه متهم دســتگیر شــده به او زنگ زدند‌. از شانس بد متهم تلفن 
همــراه او روی زنــگ بود و به محض زنگ خــوردن تلفن، مخفیگاه او 

لو رفت و مأموران او را دستگیر کردند.
دو متهم در تحقیقات منکر سرقت شدند، حتی زمانی که سه سوئیچ 
خودرو متعلق به پراید و پژو و مدارک شناسایی سرقتی از آنها کشف 

شد، مدعی شدند که این وسایل را از سطل زباله پیدا کرده‌اند.
ëëفرار با پابند

باتوجــه بــه اظهارات متهمان، به دســتور بازپرس پرونــده، آنها روانه 
زندان شدند. اما هنگام انتقال به زندان تهران بزرگ، متهمان موفق 
شــدند دستبندهایشــان را بــاز کننــد و درحالی کــه پابند داشــتند فرار 
کردنــد اما با تلاش مأموران بدرقه و اقــدام بموقع رهگذران این فرار 
ناموفق ماند. در ادامه بررســی‌ها مأموران هنگام گشت در لواسان به 
یک خودروی پژو 405 برخوردند که کنار خیابان رها شده بود و سابقه 
اعلام سرقت داشت. در همین موقع مأموران با سوئیچی که از جیب 
متهمان پیدا کرده بودند توانستند در خودرو را باز کنند و بدین ترتیب 

مطمئن شدند این خودرو از سوی همان دو سارق سرقت شده بود.
ëëاظهارات مالک خودرو

مالــک خــودروی پــژو در شــکایت خــود گفــت: ســاعت ۶ عصــر در 
مســیر شــمال به جنــوب بزرگــراه آزادگان توقــف کرده بــودم که یک 
موتورسیکلت با دو سرنشین زن و مرد به من نزدیک شده و تقاضای 
بنزین کردند. اما وقتی من پیاده شــدم تا از باک بنزین بکشم ناگهان 
ســه مرد جوان که نمی‌دانم از کجا پیدایشــان شــده بود به من حمله 
کرده و با زور مرا سوار خودرو کردند. آنها چاقویی زیر گلویم گذاشتند 

و مرا به سمت لواسان بردند بعد هم مرا از خودرو بیرون انداختند.
زمانی که عکس متهمان دستگیر شده به مالباخته نشان داده شد، او 

آنها را به‌عنوان سارقان خودرواش شناسایی کرد.
ëëسرقت‌های سریالی

در ادامه تحقیقات از متهمان آنها به ناچار لب به اعتراف گشــودند و 
به 30 سرقت در تهران اعتراف کردند.

یکی از متهمان گفت: به‌عنوان مسافر سوار خودروها می‌شدیم و بعد 
بــا تهدید چاقــو راننده را پیاده کــرده و خــودرو را می‌دزدیدیم بعد از 
ســرقت خودرو نیز لوازم داخلش را ســرقت کرده و آن را کنار خیابان 
رها می‌کردیم. با اعتراف متهمان به ســرقت‌های سریالی، تحقیقات 
برای دســتگیری ســایر اعضای این باند و شناســایی سایر مالباختگان 

ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ همزمان با قتــل مرموز 
مــرد طلافــروش و کشــف جســد وی در 
جاده تلــو تحقیقــات تیم جنایــی برای 
کشف راز این معما آغاز شد. به‌گزارش 
ســاعت  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار 
مأمــوران  تیــر،  چهارشــنبه ۴  صبــح   ۹
جــاده‌ای  تعمیــر  حــال  در  شــهرداری 
فرعــی در محــدوده تلــو بودنــد کــه بــا 
جســد مردی ســالخورده مواجه شدند. 
بلافاصلــه موضــوع از ســوی مأمــوران 
کلانتری لواســان، بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت و تیــم بررســی صحنــه جــرم 
تحت بررســی قرار گرفت.با حضور تیم 
جنایی در محل آنها جسد مرد ۷۸ ساله 
را کــه بر اثــر ضربه ســنگینی به ســرش 
کشته شــده بود و همچنین کبودی روی 
گردنــش که حکایــت از خفگی داشــت 
به پزشکی قانونی منتقل کردند. همراه 
مــرد میانســال یک کیف دســتی بود که 
داخل آن کارت یکی از طلافروشی‌های 
معــروف پایتخــت پیدا شــد. تحقیقات 
میدانی نشــان می‌داد جســد شب قبل 
بــا یک خودرو به آن محل منتقل شــده 
و قاتــل یــا قاتلان حدود 10 متر جســد را 

روی زمین کشــیده بودند و آن را در کنار 
جاده رها کرده و رفته‌اند. آثار لاستیک‌ها 
باتوجــه به شــیارهایش نشــان مــی‌داد 
متعلــق بــه خودرویــی مــدل بالاســت. 
بررســی‌های اولیه حکایت از آن داشت 
کــه قتــل ۸ تــا ۱۲ ســاعت قبل از کشــف 
جســد رخ داده و احتمــالاً عامــل ایــن 

جنایت فردی آشنا بوده است.
ëëهویت مقتول

مغــازه  کارت  روی  از  مأمــوران 
طلافروشــی هویــت جســد را شناســایی 
مــی‌داد  نشــان  بررســی‌ها  کردنــد. 
مقتــول از اقــوام یکــی از طلافروش‌هــای 
معــروف پایتخت اســت که عضو ســابق 
صنــف  ســابق  بــازرس  بازرگانــی،  اتــاق 

طلافروشــان و چنــد ســال قبــل نیــز دبیر 
کمیتــه اســنوبرد اســکی بــوده اســت. اما 
بعد از مرگ همســرش،  طلا و جواهرات 
را  از طلافروشــی‌های معــروف پایتخــت 
می‌خریــد  و بــه طلافروشــی‌های دیگــر 
می‌فروخــت و مدتــی اســت کــه مغــازه 
طلافروشــی نداشــته اســت. یکی از اقوام 
مقتــول هــم گفــت کــه وی در ایــران تنها 
زندگی می‌کرده و پسرش که پزشک است 
در یکی از کشورهای اروپایی سکونت دارد.

ëëسرقت کیف جواهرات
در ادامــه تحقیقات راز ناپدید شــدن 
کیف جواهرات و طلاهای مرد طلافروش 
برمــا شــد. دوســتانش اعــام کردند که 
مــرد طلافــروش همیشــه کیــف دســتی 

به همراه داشــته که طــا و جواهراتی که 
خرید و فروش می‌کرد را داخل آن حمل 
می‌کــرد. امــا از آنجا که ایــن کیف همراه 
مقتول پیدا نشــد و خــودروی مدل بالای 
مقتول و تلفن همراه او نیز ناپدید شــده 
این احتمال مطرح شد که از سوی عامل 
یا عاملان جنایت به ســرقت رفته باشد. 
بدیــن ترتیب بازپرس مصطفی واحدی 
از شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی 
پایتخــت دســتور بازبینــی دوربین‌هــای 
راهنمایــی و رانندگــی جاده تلــو را صادر 
کــرد همچنیــن شــماره پلاک خــودروی 
مقتول به تمامی واحدهای گشت پلیس 
اعلام شــد تا درصورت مشــاهده توقیف 

شود.

 پـروازهای پـرهزینه
امداد برای کوهنوردان خسته

 اظهارات سازمان 
هلال احمر   و فدراسیون 
کوهنوردی درباره 
امدادهای‌  هوایی

گروه حــوادث: انفجار مهیــب یک مخــزن گاز در منطقه 
پارچیــن تهــران کــه در نخســتین دقایــق بامــداد جمعه 
 رخ داد موجــب تــرس و وحشــت ســاکنان شــرق تهران 

شد.
نخســتین دقایــق بامــداد جمعــه -ششــم تیــر- صــدای 
انفجــاری مهیب و انتشــار نــور و آتش در آســمان باعث 
وحشت ساکنان شــرق تهران شد. در حالی که به‌سرعت 
فیلم‌هــای مختلفــی  در فضــای مجــازی منتشــر می‌شــد 
ساعتی بعد امیر سرتیپ دوم داود عبدی مدیر کل روابط 

عمومــی وزارت دفاع از انفجــار یک مخــزن گاز صنعتی 
خبــر داد و گفــت: انفجار مخــزن گاز در منطقــه عمومی 
پارچین تهران عامل رؤیت نور شدید در شرق تهران بود 

که تلفات جانی نیز در بر نداشت.
امیر عبدی به ایرنــا گفت: پس از نشــت گاز و انفجار این 
مخزن   همــکاران ما بلافاصله در محل مســتقر شــدند تا 
علت دقیق این انفجار مشــخص شود. البته آتش خیلی 
زود از ســوی آتش‌نشــانی مهــار شــد و ایــن انفجــار هیچ 

ارتباطی با منطقه نظامی پارچین نداشته است.

قتل مرموز مرد طلافروش در جاده تلو

یکــی از دوســتان نزدیک مقتول به خبرنگار »ایران« گفت: من با عبدالعلی مظفریان بیش از 40 ســال دوســت بــودم. او از 
طلافروشــان قدیمی بود و قبل از انقلاب خودش مغازه طلافروشــی داشــت اما از ســالها قبل به عنوان واســطه کار می‌کرد 
یعنی طلا و جواهرات و ســنگ‌های قیمتی را به شکل امانت از طلافروشی می‌گرفت و به دیگری تحویل می‌داد و مبلغی به 
عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. تا جایی هم که من می‌دانم او اصلاً   با خودروی شخصی خودش برای کار نمی‌رفت. طبق 
شنیده‌ها ظاهراً  شب حادثه چند نفر با خودرو به مقابل خانه‌اش در میرداماد رفته و وی را سوار کرده‌اند و دیگر کسی نمی‌داند 

چه اتفاقی رخ داده که او را به قتل رسانده‌اند.

اظهارات دوست مقتول

گــروه حــوادث: قضــات دادگاه کیفری 
اســتان تهران در حالی برای یک متهم 
به قتل حکم قصــاص صادر کردند که 
وی مدعی اســت قتلی مرتکب نشــده 
و دوســت فــراری اش قاتــل اســت.  به 
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش 
رســیدگی به این پرونده از بهمن ســال 
۹۷ با مرگ پســر 22 ســاله‌ای در یکی از 
بیمارســتان‌های ربــاط کریم آغاز شــد. 
بــا اعلام خبر مرگ پســرجوان که بر اثر 
ضربات جسم ســخت به سرش کشته 
شــده بــود مأمــوران پلیــس تحقیقات 
خــود را آغــاز کردنــد. یکــی از دوســتان 
مقتــول گفــت: محمــود بــا دو پســر به‌ 
نام‌های سعید و فرهاد در خیابان درگیر 
شــد و آنها او را به قتل رســاندند. بدین 
ترتیب هر دو پســر شناسایی و دستگیر 
شــدند.  ســعید در بازجویی‌هــا گفــت: 
مــن و دوســتم از خیابان رد می‌شــدیم 
کــه محمــود از کنار ما گذشــت و طوری 
به ما نگاه کرد که خوشــمان نیامد و سر 

همین نگاه چپ با او درگیر شدیم. من 
یک ضربه با کارد میوه خوری به‌صورت 
او زدم امــا دوســتم فرهــاد مــرا گرفــت 
و مــا را از هــم جــدا کــرد. مــن بــه خانه 
برگشــتم و نمــی دانــم چــه اتفاقی رخ 
داد که محمود کشته شد. فرهاد هم در 
بازجویی‌ها منکر درگیری با محمود شد 
و او را با قرار وثیقه آزاد کردند. در حالی 
که فرهاد پــس از آزادی از زندان فراری 
شده بود سعید در شعبه چهارم دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز 
محاکمه ایستاد.  در ابتدای جلسه مادر 

قربانی درخواست قصاص کرد و گفت: 
پســرم آن روز 3 میلیــون تومــان پــول 
نقد همراه داشــت. مــن گمان می‌کنم 
پول‌هــای  ســرقت  خاطــر  بــه  متهــم 
پســرم او را کشــته اســت. سپس سعید 
19 ســاله در جایگاه ایســتاد و در تشریح 
جزئیــات ماجــرا گفت: من محمــود را 
نمی‌شــناختم آن روز در خیابــان او را 
دیــدم و فرهاد بــه من گفت کــه او قبلًا 
مستأجر خانه خاله محمود بوده و چند 
بار با او درگیر شــده اســت. او به ما نگاه 
چپ کرد و به همین خاطر با هم درگیر 

شــدیم. وقتــی محمــود به ســمت من 
حمله کرد مــن با کارد میــوه خوری که 
در جیب داشــتم یــک ضربه به‌صورت 
او زدم امــا ضربــه کشــنده نبــود. مــن 
نمی‌دانم چه کســی ضربه‌های مرگبار 
را بــه محمود زده اســت؛ مــن بی‌دلیل 
بازداشــت شــده‌ام و حالا به اتهام قتل 
اینجا ایستاده‌ام. در ادامه وکیل متهم با 
استناد به نظریه پزشکی قانونی گفت: 
نتایج معاینات جســد نشــان می‌دهد 
که وی دارای آثار شکســتگی روی ســر و 
صورت و زانو بوده اســت اما موکل من 
می‌گویــد فقط یک ضربه بــا کارد میوه 
خــوری به‌صــورت مقتــول زده کــه این 
احتمال وجود دارد که بعد از فرار کردن 
مــوکل من از صحنه درگیری دوســتش 
فرهاد این پســر را به قتل رسانده باشد 
کــه درخواســت تکمیــل تحقیقــات را 
درخواســت  دادگاه  قضــات  امــا  دارم؛ 
وی را نپذیرفتند و بعد از شــور حکم به 

قصاص سعید دادند.

قصاص برای پسری که با یک  نگاه چپ خون به پا کرد

  انفجار  مهیب در پارچین


